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 چكيده
ضیاتِ طبیعت          پنلوپه  سفه ریا ست. وی فل سفه علم ا صر در حوزه فل شمندان معا رایانه را گمدی از اندی

ضرورت  سته از فعالیت    دنبال نموده، بر  شتن آن د سفي تأکید مي مطرود انگا های تهورزد که با یافهای فل
گرایيِ کواین به عنوان هسووته سووخت در ند. جایگاه خاص ریاضوویات در متن ک لاریاضووي فاقد سوونخیت

در قبال  گرایانهگیریِ طبیعتتعبیری لاکاتوشووي، ضوورورت کاربرد ریاضوویات در علوم تجربي و نیز جهت 
سیری خاص از افلاطون    تلاقيِ  سوی کواین، مدی را در ارائه تف سفه از  ضیات یار علم و فل ی گرایي در ریا
سوی          مي ضیات کاربردی از  شتاین نیز تأثیری ژرف در تثبیت جایگاه ریا سفيِ ویتگن سانند. موضع ضد فل ر

ني همان یع« اهلفاري»دار حذف گرایي مدی، ضد فیلسوفِ ویتگنشتایني، عهده  مدی دارد. در متن طبیعت
صدد آنیم تا ابعاد گوناگون          پردازینظریه ضر در  ست. در مقالة حا ضیات ا شتباه از قلمرو ریا سفي ا های فل
گرایانه را پذیری مدی از ویتگنشووتاین و کواین در مواجهه با فلسووفه ریاضووات به مدد موضووع طبیعتتأثیر
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 مقدمه

کند. جهانِ محسوسي که تنها انگاری افلاطوني، جهان را به محسوس و معقول، تقسیم ميوگانهد
اهي ، برآمده ار چنین دیدگ«تداعي»شود. ميای ناقص و تقریبي از حقیقت مثالي، انگاشته نسخه

، مشهود ائوستیماست. تلقيِ نخستین او از ریاضیات، متأثر از فیثاغورث شكل گرفته و نمود آن در 
است. اما افلاطون با این تلقي که اشیای فیزیكي، صورتي مثالي داشته و برساخته مثل است، این 

 ان از اعداد ساخته شده است. باور فیثاغوری را وانهاد که هر چیزی در جه
از سوی دیگر، افلاطون به موجودیت اشیای ریاضي، مستقل از ذهن، قائل بود. صدق تمامي    

که های ریاضي از معبر ارتباط با موجودات مثالي و ثابت، قابل تبیین است. در واقع،  همچنانگزاره
بط تغییر گر رواها تبیین، این گزارهشناسانه افلاطون مشهود استشناسانه و معرفتدر نظام هستي

ویر اشیاء ای طولي، به ترتیب، تصاناپذیر میان ثابتات هستند. او در بیان مراتب هستي و در سلسله
و موجودات طبیعي را در عالم محسوس و ریاضیات و مثل را در چارچوب عالم معقول، تعریف 

­ده، استدلال عقلي و علم در نظامي معرفتکند. متنارر با این ساختار، به ترتیب، خیال، عقیمي

دارند. چنین رویكردی از افلاطون و اخلاف او شناسانه، از دو عالم محسوس و معقول، پرده بر مي
را در پي دارد. اینان بر این باورند که اشیای ریاضي مانند « در ریاضیات 1گرایيافلاطون»به مثل، 

و مستقل از هر نوع آگاهي، غیرفیزیكي و با خصایص اند یعني مجرد خطوط و اعداد، مُثل گونه
 ناپذیر. ثابت و تغییر

از این روست که ارتباط متقابلي میان اشیای ریاضي و حواس ما برقرار نبوده و آنها نه اختراع     
را به  گرایي به معنای کلاسیکبشری، بلكه مكشوفِ او هستند. چنین تقریری است که افلاطون

شده  های گوناگوني ارائهگرایي در ریاضیات، خوانشدهد. از افلاطونرایي، تقلیل ميگای واقعگونه
گرایي علمي کواین و پاتنام و ای گودل، واقعگرایي نظریه مجموعهاند: افلاطونکه از آن جمله

ح گرایي، مطرگرایي و نامگرایي، دو جریان مفهومگرایي افراطي. در تقابل با افلاطونافلاطون
دانیم آیا گرایان که ترابط بیشتری با ساختارگرایان دارند، بر این باورند که ما نميتند. مفهومهس

اشیای ذهني به عنوان مفاهیم مجرد موجود در ذهن، پایه و اساسي در دنیای بیرون دارند یا خیر؟ 
گرایان که امن بر اساس این دیدگاه، ریاضیات، نزد ریاضیدانان، نه اکتشافي بلكه اختراعي است. اما

نند. اینان دامعنا ميگیرند، صحبت از صدق تعابیر ریاضي را بيگرایي جای ميذیل مكتب صورت
ات را گرایي نیز ریاضیمعتقدند که اشیای ریاضي، چیزی جز نام نیستند. از سوی دیگر، منطق

                                                           
1. Platonism  
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، در اشیای ریاضي گرایي در پي واکاوی این مسئله است کهداند. اما افلاطونای از منطق ميشاخه
ود؟ جدایي شکجا وجود دارند؟ دیگر اینكه ارتباط موجودات مادی و مفاهیم ریاضي، چگونه تبیین مي

رایي گگرایي چگونه تجربهپذیر است؟ و اینكه افلاطونعالم مثال از جهان فیزیكي، چگونه توجیه
 کند؟         علمي را تبیین مي

رد آواین، پاتنام و... در بسط فلسفه ریاضیات، کوشیده است.           نیز مانند فرگه، گودل، ویلا 1مدی
گرایي کواین و رویكرد خاص ویتگنشتاین به فلسفه، در تثبیت باور مدی از ریاضیات، طبیعت

این در اند. با توجه به اینكه تاکنون به مقوله دوم یعني کیفیت تأثیر ویتگنشتبیشترین سهم را داشته
ورت تفصیلي، کمتر پرداخته شده، نوشتار حاضر با تمرکز بیشتر بر این مقوله، ابعاد آرای مدی، به ص

کند. مدی به دنبال تبیین واژه کواین را نیز بررسي مي 2گرایيگوناگون تأثیرپذیری مدی از طبیعت
های آن در ارتباط با تفلسف است. او در تبیین چگونگي استعمال گرایي و روند فراز و نشیبطبیعت
داند. گیری اساس دیدگاهش، دخیل ميبرد و ویتگنشتاین را هم در شكلاز کواین نام مي این واژه

. گرایي در ریاضیاتطبیعتو  گرایي در ریاضیاتواقعوی، صاحب دو اثر مهم در این ارتباط است: 
یات، پل اضگرایي در ریتوان به تعبیر خاص او از افلاطوندقیقا  از همین نقطه کانوني است که مي

ه ای رسیده ک، به نتیجهگرایي در ریاضیاتواقع زد. او بر آن است که در پایان بخش دوم کتاب
عبارت است از: عدم دخالت فلسفه در ریاضیات یا عدم نگاه فلسفي به قلمرو ریاضي. به عبارت 

های ا یافتهگي بساز نوعي مغایرت و دوگانهای فلسفي ما در حوزه ریاضیات، زمینهدیگر، اگر فعالیت
 آمیز در حوزه ریاضي باشد، این فلسفه است که باید کنار گذاشته شود.موفقیت

 3ضد فلسفه ويتگنشتايني

های انرونق یكي از مهمترین جری املترین عفلاس فلسفه را اصليشاید بتوان، پیشرفت علوم و اِ
ر حس و تجربه و کید بأفلسفي قرن بیستم یعني پوزیتیویسم انگاشت. پوزیتیویسمي که با ت

حور را در مهای تجربي و علمگیریناکارآمدی فلسفه، دعوی تصحیح مشي فلسفي بر مبنای جهت
. پوزیتیویسم، صدور حكم در باب جهان را از شرح ورایف فلسفه خارج نموده و دایره داشتسر 

اشته و معنا انگ ا بياز این روست که احكام فلسفي ر کاهد.مي فعالیت آن را به ایضاح احكام، فرو
 هایدر کل، برکندن پایهند. کدایره احكام را به منطق و ریاضیات و احكام تجربي، محدود مي

ه از های دنبال شده از سوی ویتگنشتاین بود کمعنا انگاشتن آن و مرزبندی زبان، جریانفلسفه، بي
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از راسل بود  سوی دیگر، متأثرسویي در سنت تجربه باور پوزیتیویستي انگلستان واکاوی کرده و از 
، دو سالهرآید که او در که اتمیسم منطقي را در گستره زبان، پیش کشید. از مضامین فوق برمي

ول محص ي،فلسف یهاپرسش. از منظر ویتگنشتاین، 1کندنظریه تصویری و تابع ارزش را دنبال مي
کرانمند  و یبا هدف مرزبند نیتگنشتایست که وا رو نیشدن منطق زبان هستند. از ا دهیبد فهم

 هايه ناگفتندر زمر سفهاست. لذا فل یپردازدادن به فلسفه انیپا يپ در زبان، تا یو نها شهینمودن اند
کار دیگر فلسفه نیز، ایضاح  .3پردازیو نه قضیه ایقضا ضاحیا؛ است 2ضاحیکه کارش تنها ا ستا

گذارد. از فرق مي 5و مهمل بودن 4معنایيياو میان دو تعبیر ب .معنای قضایای علوم طبیعي است
اما  !کنندرا تصویر نمي یزیچ چیچرا که همعنا هستند، منظر وی، قضایای منطق و اخلاق، بي

ز ا در قبال آنها خاموش ماند. دیو لذا با ندهست از معنا يته ای، مهمل يفلسف یایقضا ایها پرسش
فلسفه، اخلاق،  يعنیهستند،  لیو تحل نییقابل تب، يو نشان دادن ي، امور گفتننیتگنشتایمنظر و

س ما تنها درون هستند. پ يدادنبلكه تنها نشان ستندین يتعلق دارند که گفتن یو هنر به قلمرو نید
معنا، محصول . قضایای بي6امور رازآمیز نه در خصوص مییسخن بگو میتوانيمان مزبان یمرزها

مهمل، برآمده از کوشش در جهت  یایبان هستند و قضادرباره مرز زکوشش برای گفتن چیزهایي 
 ي،طور کل به مرز است. یفراسوبلكه که نه درون مرز  یي هستندزهایدرباره چ یامور انیب
  .کنديم يابی، ارزيعیصادق را کل علوم طب یهامجموعه گزاره نیتگنشتایو

ای فلسفي از سوی اعضدر اخذ مواضع ضد  فلسفي -رساله منطقيبعد از تأثیر ژرفي که آرای 
تأخر خویش ، مباني تفكر مهای فلسفيپژوهشریزی حلقه وین بر جای گذاشت، ویتگنشتاین با پي

ای داد. را استوار نمود. او دیگر، زبان را تابع تصویر واقع ندانست و به فاعل شناسایي اهمیت ویژه
لكرد رای آن است، یعني عمرویكرد وی به فلسفه نیز در دوره دوم، قائل شدن به شأن توصیفي ب

ن آن است، بخشي به زبان، بلكه مسكوت گذاشتفلسفه، توصیف زبان است. کارکرد فلسفه نه بنیان
ها و ابهامات موجود در مفاهیمي است که برآمده از چرا که علت بروز مشكلات فلسفي، پیچیدگي

 یها و تنگناهاخود، چارچوبدر دوره دوم تفكر  نیتگنشتایواقع، و. در 7سوء استعمال زبان هستند
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و  دشكني، در هم مکنديم ریزبان را که خود از آن به قفس زبان تعب یقائل شده در دوره اول برا
 يشده و با زندگ دهیخاص رهان ودیاست که زبان از ق نگونهیتا مرزها را درنوردد. ا شوديبر آن م
 با وندیاگون شده و خود، علاوه بر پگون یکارکردها ی. زبان دارادخوريگره م ياعو اجتم یفرد

 نیتگنشتای. ودابیيم  شده و استقلال  لیتبد ياجتماع يزندگ درکننده  نییتع عاملياجتماع، به 
گیرد و بر برای بیان مقصود خود کمک       مي 1نهد. او از مفهوم دردرا وامي ي، زبان خصوصدوم

یابد. پس او کانون توجه خود را بر اني تجلي ميشود که معنای واژه حاضر در متن کاربرد زبآن مي
دهي به شخصیت انسان از یک سو و تعامل میان افراد جامعه از روی جایگاه خاص زبان در شكل

 دارد. سوی دیگر معطوف مي
د، هر چند که ندارن نیادیبن یها، تفاوتكرشبه فلسفه در ادوار مختلف تف نیتگنشتایو كردیرو
در  نیانست، اديم ضاحیکار فلسفه را ا اول، نیتگنشتای. وهستند ير قابل بررساز دو منظ تیدر نها
تا  دکوشيم یقائل است. و یفلسفه، شأن درمانگر یدوره دوم تفكرش برا در یاست که و يحال
 دهی، از نادزبان يبر ساختار منطق دیتأک ی، به جايزبان یهایها در متن بازبر تفاوت زبان هیبا تك

بروز  یهابه عنوان سرچشمه شانيواقع گاهیجا زها در خارج اها و کاربرد واژهتفاوت نیگرفتن ا
 ریبه تعب ایه و نمود یيزداتفكر را افسون ای شهیتا اند کوشديم ،نیتگنشتایو ،کند. در واقع ادیخطا 
لكه ب ،ستا ناروا یاوارهاند. کار فلسفه نه پرسش و طرح مسئله که حوزه باناز افسون ز ،گرید

 نیکه پرداختن به ا روديدر هجمه خود تا بدان جا جلو م ی. وستا هایيناروا نینشان دادن ا
پس درمان و س یریشگیپ ،فلسفه را در ابتدا يانگاشته و رسالت واقع یماریب يمسائل ناروا را نوع

ها و واژه استدر تفكر او معناداری در دل پلورالیسم معاني، هضم شده  .کندارزیابي مي یماریب نیا
یابند. اما نكته مهم این است که های شطرنجي در فرآیند کاربردشان معنا ميچونان مهره

است که  بر این باور های فلسفيپژوهشویتگنشتاین، به زبان، به خاطر فلسفه نظر داشت. او در 
بد. تمام جنگ بطل کند. اما در واقع، او بر آن است تا فلسفه را بههدفش را از مسائل فلسفي اخذ مي

. او توان گفتتوان گفت و آنچه نميتلاش او ترسیم مرزهای معنا است؛ یعني مرز میان آنچه مي
 داند. ویتگنشتاین درمنشأ طرح مسائل فلسفي را بد فهمیده شدن منطق زبان از سوی ما مي

حلال ه هدفش انبا نظر به زبان و نگاهي پراگماتیستي به آن، ساماني را ترتیب داد ک هاپژوهش
مسائل فلسفي بود. به اعتقاد بسیاری از مفسرین ویتگنشتاین، نباید چنین تصور کرد که او در پي 
حذف و انحلال ک ل فلسفه بوده است، حال آنكه او تنها در پي فهمیدن ماهیت فلسفه است. 

و « كریف آزار و ناراحتي»های فلسفي با عناویني چون ویتگنشتاین با خطاب قرار دادن پرسش
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رباره سردرگمي د»ای بیماری ذهني بر این باور است که فیلسوفان در یک مقایسه آنها با گونه
داند و آنها را مي« تشویش مبهم ذهني»ها را حاصل یک برند. او این پرسشبه سر مي« اشیاء
 کند. قلمداد مي« گره در تفكر ما»نوعي 
را  توان آنر متافیزیكي مانند چرخي است که مي، معتقد است که یک ارهار نظهاپژوهشاو در 

های متقدم و متأخر . میان دیدگاه1آیدگردانید؛ هر چند هیچ چیز دیگری با آن به حرکت در نمي
هم ها پژوهش ویتگنشتاین در مورد فلسفه نوعي توازن و یكدستي وجود دارد، به طوری که در

ود و رهای متافیزیكي پیش ميتن گزارهبه سوی مهمل انگاش فلسفي، -رساله منطقيمانند 
ر این های مثبت نگریستن به متافیزیک، بکشد. او ضمن بیان برخي شیوهمتافیزیک را به نقد مي

ها بیان ای که توسط آننكته تأکید دارد که با وجود مهمل بودن عبارات متافیزیكي در راهر، اندیشه
ن مدعي شد هر چند که او با تكیه بر زبان و مرزهای شود، دارای اهمیتي برجسته است. لذا، میتوامي

کشد، ولي هدف عمده او روشن کردن ماهیت فلسفه و ارائه یک شیوه آن، فلسفه را به نقد مي
 جدید نگریستن به فلسفه است. 

 ضد فلسفه ويتگنشتايني و فلسفه رياضيات
نا قرار ل ریاضیات را مبفلسفه ریاضیاتي که مدی در پي تبیین و دفاع از آن است، حفظ استقلا

دهد. این مسئله به خصوص در کیفیت رابطه ریاضیات با علوم تجربي و کاربرد ریاضیات اهمیت مي
ای دارد. اینكه نزد وی، ریاضیات، مستقل از فلسفه و حتي علوم طبیعي است، پیامد مستقیم ویژه

های ریاضي از علوم تجربي روش. چرا که نزد مدی، تأکید بر تمایز 2گرایانه او استموضع طبیعت
و کاربست ریاضیات در مطالعه علمي جهان، حائز اهمیت است. حال، ویتگنشتاین به عنوان یک 

 های مدی، واجد چه نقشي است؟ در قلمرو ریاضیات و در چهارچوب دیدگاه« ضد فیلسوف»
و، ما باید در د اپردازد. به اعتقامدی، به بررسي تفكر متأخر ویتگنشتاین در خصوص فلسفه مي

د گرایانه اتخاذ نماییم. نگاه فلسفي به ریاضیات در هر قالبي که باشقبال ریاضیات دیدگاهي طبیعت
گرایانه مطرود هستند و حق دخل و گرایي و ... همگي از دید طبیعتگرایي، واقعاعم از مفهوم

تگنشتاین، نظر خود را به او بر آن است تا با کمک گرفتن از وی .3تصرف در ریاضیات را ندارند
 کرسي بنشاند، چرا که او در پي دفاع از حقانیت ریاضیات کاربردی است. 

                                                           
1. Wittgenstein 1998 : p.95  
2. Maddy 2002 : 184  
3. Ibid : 187  
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رایانه گاگر ریاضیات را به صورت اصول متعارفه یقیني و درست فرض کنیم و دیدگاه طبیعت
بدان داشته باشیم، در آن صورت است که نگاه فلسفي به ریاضیات در قالب طرح مسائلي مستقل 

 انجامد، چرا که فلسفه قادر به توجیه این اصولبا این اصول متعارفه ناسازگارند به شكست مي که
نیست. حال، اگر با دیدی رئالیستي به سراغ ریاضیات رفته و شكست بخوریم اشتباه بزرگتر آن 
است که بكوشیم تا برای سازگار نمودن این مسائل مستقل با اصول متعارفه یقیني ریاضي، به 

بال متافیزیكي جایگزین برای رئالیسم باشیم. چرا که اصل موضوع یعني دخالت فلسفه، غلط و دن
کوشد تا با کمک گرفتن از ویتگنشتاین و ابزار قرار دادن ضد مطرود است. اینجا است که مدی مي

 تگرایي و اثبات حجیت و حقانیت ریاضیات به اثباهای خود را در قالب طبیعتفیلسوف او، دیدگاه
کوشد تا با های ضد فلسفي ویتگنشتاین پرداخته و مي. البته در ابتدا، وی به تبیین دیدگاه1برساند

توسل به عنصر زبان این هدف را دنبال کند و به تدریج با سرایت دادن عمومیت و دایره شمول 
ود را خمواضع فلسفي ویتگنشتاین به قلمرو ریاضیات، دیدگاه اصلي خود را بیان کند. مدی بحث 

ش کند، آنجا که وی، به تبع این پرسها شروع ميبا استناد به این جمله از ویتگنشتاین در پژوهش
که، هدف شما در فلسفه چیست؟ نشان دادن راه خروج از بطری مگس گیر به مگس را در پاسخ 

   .2آوردمي
ثبات این موضوع به دنبال ا هاپژوهش 599و 128-126-124در ادامه، مدی با توسل به بندهای 
ذ گرایانه، با موضعي که که ویتگنشتاین نسبت به فلسفه اتخااست که هدف او یعني نگاه طبیعت

رد بالفعل تواند در کاربنموده، به نوعي موازی است. به باور ویتگنشتاین، فلسفه به هیچ روی نمي
 د هیچ مبنایي برای آنتواند آن را توصیف کند؛ چرا که قادر به ایجازبان دخالت کند و فقط مي

طور ریاضیات را هم بدون هیچ کشف کند. همیننیست و همه چیز را همچنان که هست، رها مي
کند، نه جنبه ایضاح دارد و نه چیزی . لذا، فلسفه فقط همه امور را به ما عرضه مي3نهدریاضي وامي
های اد که مقدم بر همه کشفتوان به فلسفه، عنوان آن امری را دکند. همچنین ميرا استنتاج مي

 جدید ممكن است.
ان برد، قیاس ضد فیلسوف ویتگنشتایني )فلسفي( با ضد قهرمتشبیه جالبي که مدی به کار مي
نویس ضد قهرمان، عناصر اصلي گونه که در دید یک داستانداستاني است. به عقیده او، همان

                                                           
1. Ibi : 162  
2. Wittgenstein 1998 : 103  
3. Ibid : 50  
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 ف نیز فاقد تفكر سنتي فلسفي و مباحثاند، ضد فیلسوهای معمول قهرمانيداستان، فاقد ارزش
 . 1انتزاعي و خشک آن است

د تا با توسل کوشمدی، اِشكالي بر تبیین ویتگنشتاین از مفهوم ضد فیلسوف مطرح کرده و مي
به مباني خود ویتگنشتاین به آن پاسخ گوید. اِشكال بدین قرار است که ادعای ضد فیلسوف مبني 

، خود، نوعي مجادله است. مدی در پاسخ به این اشكال، از زبان بر نپرداختن به مجادلات فلسفي
ا را های فعلي مگوید فروید بدون هیچ گواه و مدرکي مرجع هیجانات و اضطرابویتگنشتاین مي
د فیلسوف شناسي فرویدی، ادعای ضگرداند، حال، ویتگنشتاین نیز با تأسي از روشبه بدو تولد بر مي

مانند گواه و شاهدی ) کند؛ امری که هیچو نه جدلي و فلسفي قلمداد ميرا امری توصیفي و تأملي 
قضیه فروید در مورد هیجانات( بر اثبات آن موجود نیست. مدی، تأکید ویتگنشتاین بر تمایز ارهار 

دهد تا از منظری متفاوت، رویه گیری را دستمایه تبیین مواضع خود قرار ميکردن و نتیجه
 . 2اش به خدمت گیردگرایانهبیت رویكرد طبیعتویتگنشتاین را در تث

لسفي( گوید. او اشتباهات زباني )فویتگنشتاین، از ط رق خاص ضد فلسفي اندیشیدن سخن مي 
لاش در ت های فلسفيپژوهشرا یكي از موارد مورد توجه ضد فیلسوف پنداشته و در بندهایي از 

« يالبي غیر از قلمرو اصلي خود یعني معنای فلسفکاربرد زبان در ق»است تا این اشتباه را به صورت 
معرفي نموده و حاصل این اشتباهات را گم شدن و سرگشتگي ارزیابي کند؛ یعني دقیقا  همان 

دهد. مسائل فلسفي این دشواری را عاملي که ما را به سمت تدوین مجادلات فلسفي سوق مي
ها ما به این ترتیب است: برگرداندن و ارجاع واژهدانیم از چه راهي باید برویم! عملكرد دارند که نمي

 3شان، یعني دقیقا  همان مسائلي که دارای خصلت عمقشان به کاربرد روزمرهاز کاربرد متافیزیكي
شوند، دارای خصلت عمق هستند و هستند. اموری که از تفسیر غلط اَشكال زباني ما ناشي مي

، ژرف است و اهمیت آنها به اندازه اهمیت زبان ماست. مدی مانهای آنها در ما به اندازه زبانریشه
در تلاش است تا بر این موضعِ ویتگنشتایني صحه بگذارد که با انهدام فلسفه، زبان معمولي و 

 شود. فعالیت ریاضيِ معمولي همراه با آن، ثابت باقي مانده و حفظ مي
ي اشتباهي که یک ضدفیلسوف در پ پردازیم؛در واقع اشتباه، زماني است که ما به تفلسف مي

ت به دنبال تبیین این مطلب اسپژوهشها  کوشد. مدی با استناد به بند دیگری ازحذف و رد آن مي
دتر شدن ای جز بکه با طرد یک فلسفه، تلاش برای یافتن جایگزین آن عبث و بیهوده بوده و ثمره

                                                           
1. Maddy 2002 : 163  
2. Maddy  2002 : 163  
3. Depth  
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ور از ر برسیم که نیل به چنین مقصودی دشرایط فعلي ندارد. وی معتقد است که ما باید به این باو
 دسترس است. 

 
 
 

 گرايانهِ کواينمدی و فلسفه رياضيِ طبيعت
اما در کنار پرداختن به موضع ضدِ فلسفيِ ویتگنشتاین در رویكرد به ریاضیات و بررسي ابعاد 

با دو  یننماید. نام کوابخش مدی ضروری ميگوناگون آن، پرداختن به کواین نیز به عنوان الهام
گرایي را در ، گره خورده است. کواین، برای نخستین بار ایده ک ل1گرایيگرایي وک لایده طبیعت

مطرح نموده و با تقسیم قضایا به تحلیلي و  1951در سال  دو حكم جزمي تجربه گرایيمقاله 
ي از دل نگرایيِ کوایورزد. ک لهای منطقي و کارناپ، مخالفت ميترکیبي از سوی پوزیتیویست
خاص آنها در شبكه معرفت بشری سر بر  ها و علوم گوناگون و چینشرویكرد خاص او به دانش

ای که تزلزل در بخشي از آن، ضرروت جرح و تعدیل در ک لِ پیكره شبكه را گوشزد آورد. شبكهمي
ایر با س از لحاظ نمودن بستگي های یک قضیهتوان فارغ نماید، چرا که به زعم کواین، نميمي

 قضایا، از درستي آن قضیه سخن گفت. 
گرایيِ کواین از یک سو و ارتباط آن با در همین خصوص، جایگاه ریاضیات و نقش آن در ک ل

هایي چون آیر و کارناپ از سوی دیگر، حائز اهمیت است. مقوله حاضر در تلقي خاص پوزیتیویست
. 2یابدری مين با ریاضیات و فلسفه، نمود بیشتتعیین جایگاه علوم طبیعي در شبكه معرفت و نسبت آ

 شناختيِ یكسانِ منطق و ریاضیات در قیاس با علوم تجربيکواین در شبكه معرفت از جایگاه معرفت
 های ریاضي بههایي چون گزارهگوید. این در حالي است که نباید از اهمیت ویژه گزارهسخن مي

، دستكاری 3باورها، در متن رویكرد سازگاری و هماهنگيسادگي گذشت. لذا، به تبع تزلزل در شبكه 
آغازیم، چرا که نزد وی، منطق و ریاضیات های تجربي ميدر جهت سازگاری و تعدیل را از گزاره

در حكم هستة سخت در نظام لاکاتوشي هستند؛ هر چند که در اندیشه کوایني نهایتا  مشمول جرح 
جز شبكه باورهای ما نیست و نگرش ما به جهان از منظر و تعدیلند. نزد کواین، واقعیت، چیزی 

 همین شبكه است. 

                                                           
1. Holism  
2. Arrington and Glock 1996 : 86   
3. coherency and consistency   
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 معرفت شناسيِای با نام اش را در مقالهدیدگاه طبیعت گرایانه 1969کواین، نخستین بار در سال 
، مطرح نمود. او در این مقاله با اشاره به اینكه ریاضیات به عنوان یكي از علوم، با دو طبیعي شده
ي، شناسو معنا درگیر است، از ررفیت های مفهومي و نظری این علم در حوزه معرفت مفهوم صدق
ر داتست. او ب. چنانكه گذشت، او روش تحلیلي و ترکیبي را شكست خورده مي1گویدسخن مي

خلاف کانت که، متافیزیک را ناممكن انگاشت، بر ابهام مرزبندیِ تحلیلي و ترکیبي، اصرار ورزید. 
م گرایانه، همه گزاره ها، کشد که روش غیرتجربي، بي معنا بوده و مطابق مباني ک لکواین بر آن 

. از این روست که تفلسفِ بر آمده از عقل نظریِ صِرف، کنار نهاده 2و بیش، محتوای تجربي دارند
عنا شناسي، در حوزه علوم تجربي، مشناسي و هستيگرایيِ کوایني، معرفتشود. مطابق طبیعتمي
گردد. این در حالي است که دیگر، فلسفه به معنای سنتي با آن و از ورایف آنها قلمداد مي یافته

 گرایانه در پي جاگزین کردنِ روش شناسيِ علوم طبیعي به جایشناسيِ طبیعتبیگانه است. معرفت
لسفه اولي، گرایي بر عبور از فشناسي یا تفلسف سنتي است. کواین بر آن است که طبیعتمعرفت

بنا شده است. جهان از منظر علم، نگریسته شده و تفلسفِ سنتي غرب، بي اعتبار است. متافیزیک 
دی دار است. ماز جایگاه خود، تنزل یافته و علم در معنای تجربیش است که توصیف جهان را عهده

ئل ابر این باور است که علم محوریِ کواین، در نهایت به فروکاستن و تبدیل مسائل فلسفي به مس
گرایانهِ کواین این است که نزد او تشخیصِ تلقي مدی از رویكرد طبیعت .3شودعلمي، منتهي مي

قشي در اش، نمایهِ پیشینينهایي شده در خودِ علم، اصل است؛ تشخیصي که متافیزیک با درون
ه سنجیدآن ندارد. نزد کواین علوم، مبرای از توجیه و برهان بوده و هرگز با معیارهای فراعلمي، 

 .4نخواهند شد
گرایيِ ریاضيِ مدی با رویكرد کوایني در عین تشابه، متفاوت است. هر دو در رویكردِ اما طبیعت
ما در گیرند. اآغازند و روشهای علوم طبیعي را پیش ميشان از علوم طبیعي، ميطبیعت گرایانه

، مدی داندیات در علوم ميحالي که کواین، توجیه دعاوی ریاضي را به دلیل نقش و کاربرد ریاض
بر تفاوت روشهای علوم طبیعي و ریاضي، تاکید کرده و بر این باور است که ریاضیات، در مطالعه 

کند که کواین، علميِ جهان، بازیگری کلیدی است. مدی، آنجا مسیر خود را از کواین جدا مي
رایي مدی، گمحور و طبیعتاین، علمگرایيِ کوانگارد. در واقع، طبیعتریاضیات را دنباله رو علم، مي

محور است. کواین بر آن است که ریاضیات، دنباله رو و تابع علم است و لذا در مشي ریاضي
                                                           

1. Quine 1969 : 68  
2. Roger, Gibson 2004 : 29  
3. Maddy 2002 : 177  
4. Maddy 1990 : 180  
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ند. این کگرایانه اش، توجیه دعاوی ریاضي را در پرتو کاربرد ریاضیات در علوم ارزیابي ميطبیعت
و علوم طبیعي، بر نقش محوریِ در حالي است که مدی ضمن تاکید بر تفاوت روشهای ریاضي 

گرایي مدی، اعلام استقلال ریاضیات از . طبیعت1کندریاضیات در مطالعه علمي جهان، تاکید مي
سفه گرایي کواین، علم را مستقل از فلفلسفه اولي، علوم طبیعي و هر معیار دیگری بوده و طبیعت

 داند. اولي مي
اس داند که کواین بر اسهایِ فراریاضي ميتر از توجیههایي ریاضیات را فرامدی با همان استدلال

رز کند. در واقع، مشناسي، علم را نیازمند اموری فراتر از مشاهده و تجربه، ارزیابي نميهمین روش
شناسيِ یكسان و تلقي واحد نسبت به جایگاه علم، مشترک طبیعت گرایي کواین و مدی، در روش

رایانه، گورزد که طرفدار رویكرد طبیعياین نكته اصرار مي متافیزیک و ریاضیات است. مدی بر
ها نیست؛ بلكه تمرکزش بر این است که ریاضیات لزوما در پي تفكیک ریاضیات از سایر حوزه

ه را گرای ریاضي، علم و فلسفمسیرش از علم و فلسفه، جداست. خلاصه آنكه، فیلسوف طبیعت
فلسفي است به دور از امور پیشیني و ضي، روشي غیرگرایيِ ریاداند. طبیعتمافوق ریاضي مي

درآمیختهِ صِرف با ریاضیات. فلسفه یا علم، قادر به نقض یا تغییر احكام ِقطعيِ ریاضي نیستند، چرا 
در دیدگاهي اعتدالي بر این باور  گرایي در ریاضیاتطبیعتالبته مدی در  .2که هردو، فوق ریاضیند

سفه اولي، اگر چه مطابق با مباني طبیعت گرایي، محل بحث هایي از جنس فلاست که پرسش
 .3وندشندارند اما مادامي که از دیدگاه علمي قابلیت طرح و بحث داشته باشند، مطرود، قلمداد نمي

رغم تلقّي شود. عليگرایي در هم تنیده ميگرایانه کواین با ک لچنانكه گذشت، رویكرد طبیعت
­گذاریِ معرفتطق در قالب هسته سخت، وی آنها را از حیث ارزشارائه شده از ریاضیات و من

ا با های فلسفي در حوزه ریاضیات رپروازیانگارد و بر آن است تا پیكرة بلندشناختي، یكسان مي
حذف عنوان پیشیني از چهرة این علم ویران سازد. بنابراین، فلسفه ریاضيِ کواین، جزیي از نظام 

گرایي، متعلقات ریاضي، در دل گردد. در سایه افلاطونتلقي ميشناسيِ طبیعي او معرفت
ضیات، اند، حال آنكه ریاهایِ نافرجام هضم شده و به عالمَي ماورایي و فراتجربي مستند شدهتفلسف

­در سایر علوم، واجد کاربرد است. در متن این رویكرد، ریاضیاتِ معنادارِ کاربردی از ریاضیات غیر

تاثر گردد. از این روست که مدی، معبیرِ ویتگنشتایني، معلق در هواست، ممتاز ميکاربردی که در ت
ز، نیل به فلسفي ویتگنشتاین نیگرا شده و به واسطه موضع ضداز کواین در حوزه ریاضیات، طبیعت

                                                           
1. Maddy 2002 : 183  
2. Maddy  2007 : 361  
3. Maddy 2002 : 201-202  
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را  کاربردی استهای ریاضي غیرگرایي و فلسفهغرض خود که همانا نقدِ این تلقيِ از  افلاطون
سد. رکند. او از مواضع ضد فلسفي ویتگنشتاین با محوریت زبان به قلمرو ریاضیات ميطلب مي

است. توضیح، اینكه توجیه ریاضي در مسیر درستش، مدافع  1چرا که به زعم او، ریاضیات، مستقل
  تابد. ای است که دخالت استدلال های علمي و فلسفي در ریاضیات را بر نميفرضیه

ه اشتباهات رسد کست که به زعم ویتگنشتاین، در ابتدا اینگونه به نظر مياستنباط مدی این ا
توانند از قلمرو ریاضیات حذف شوند، آن هم از طریق کنار گذاشتن آنچه که فلاسفه فلسفي مي

گویند و حفظ آنچه مربوط به عملكرد ریاضیدانان است، ولي حقیقت این است که حتي خود مي
 طاهای زباني مصون نیستند. ریاضیدانان نیز از این خ

 2نقادی لفاظي
تر، به بررسي ابعاد گوناگونِ استخدام مواضع تر  و مستنداکنون، پس از کواین، در قالبي دقیق

. به باور مدی، با گردیمگرایانه باز ميویتگنشتاین توسط مدی در تثبیت فلسفه ریاضیاتِ طبیعت
 شوند: حفظ کامل ساحت ریاضیاتیات، حذف ميیک تدبیر ساده، ابهامات فلسفي از عرصه ریاض

گویند! این در حالي است که خطر اشتباهات زباني، همواره ریاضیات را از هرآنچه که فلاسفه  مي
کند. آنچه که محتمل است یک ریاضیدان در باب عینیت و واقعیتِ حقایق ریاضي، ارهار تهدید مي

نس فلسفه است و فلسفه باید بدان بپردازد. دارد، فلسفهِ ریاضیات نیست بلكه موضوعي از ج
ائل ها، مسورزد. با حذف لفاريویتگنشتاین بر تهي کردن ساحت حساب از لفاري ها، اصرار مي

انگیزِ فلسفي نیز، کنار خواهند رفت. اما لفاريِ مورد تاکیدِ ویتگنشتاین که اکنون آمیز و وهمفریب
کند. تعبیر مي 3، از آن به مهپژوهشهای فلسفي عصای دست مدی شده، چیست؟ ویتگنشتاین، در

تعبیرِ دیگر ویتگنشتاین برای لفاري،  .4کند تا ایضاح را ناممكن سازدای که زبان را احاطه ميمه
پردازیهای فلسفيِ اشتباهي است که ضرورت دارد از ساحت ریاضیات، محو شود. این دقیقا نظریه

گرایي در مقدمه نوشتر حاضر، بدان پرداختیم. دیدگاهي ای است که زیر عنوان افلاطونهمن رویه
و مدی،  دانست. نزد ویتگنشتاینکه ریاضیات را مطالعه قلمروِ غیر مكاني و غیر زمانيِ انتزاعیات مي

افلاطون گرایي عبارت است از نقل مكانِ امور مهمي چون واقعیت و تطابق، از جایگاه درستشان 
 ات.  در علوم طبیعي به عرصه ریاضی

                                                           
1. Autonomeus  
2. Prose  
3. Fog  
4. Wittgenstein 1998 : 4  
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ویتگنشتاین از اشتباهات زباني در قلمرو ریاضیات تحت عنوان لفاري یاد کرده و با تمایز میانِ 
ریاضیات علمي و غیر علمي بر آن است تا هدف خود را تبیین کند؛ بدین معنا که با حذف آن از 

ني ابهامات عرود. به طور کلي لفاري، یقلمرو ریاضیات، مسائل کاذب فلسفي نیز همراه آن کنار مي
ز قلمرو دار حذف آنها اپردازیهای فلسفيِ اشتباهي که ضد فیلسوف ویتگنشتایني عهدهو نظریه

 ریاضیات شده است.
دی، تابد و از نظر ملفاري، رویكردی است که در تعبیرِ کوایني، ساحت ریاضیات،آن را برنمي

لسفه در لسوف، علاوه بر حوزه فکاربست آن یعني اِعمال دیدگاه فلسفي به قلمرو ریاضیات. ضد فی
حوزه ریاضیات هم مسؤول است و رسالتش زدودن اشتباهات است. ویتگنشتاین عوارضِ حاصل از 

ت کند و معتقد است که بدفهمي عبارت اسلفاري را تحت عنوان سوء برداشت یا بدفهمي تعبیر مي
يِ تام و ها را با حفظِ معاناین واژهتوانیم از انتقال بحث از واقعیت و عینیت به ریاضي، یعني ما نمي

 تماشان به قلمرو ریاضي بكشانیم؛ وی بر این باور است که فلسفه، یكي از علوم طبیعي نیست(.
در اینجا مهمترین سوال این است که چرا ریاضیدانان بیشتر، دربند پاسخهای فلسفي هستند؟  

 کاربردیدار، در برابر ریاضیات غیرمدی از ریاضیات کاربردی یاد کرده و آن را ریاضیات معنا
ای از معماریِ ریاضي است که در هوا کاربردی، مانند قطعهپندارد. به اعتقاد او ریاضیات غیرمي

 کند.معلق است و چنانكه گذشت، ویتگنشتاین در خصوص عملكرد آن، ما را به احتیاط توصیه مي
اقي تاین، ریاضیات را همچنان که هست بمدی، قاطعانه بر این باور است که ضد فلسفهِ ویتگنش

نشتاین گرایي( با قصد ویتگگذارد. در نتیجه همچنان توازی و سنخیت میان دیدگاه مدی )طبیعتمي
­ماند، اما همچنان این سوال باقي است که چه چیزی ریاضیات را به قلمرو افلاطونمحفوظ مي

یات ه تمایز و اختلاف عمیق میان ریاضکشاند؟ این همان جایي است که ویتگنشتاین بگرایي مي
داند که در اخذ این موضع، کواین با او کاربردی، استناد کرده و دومي را مطرود ميکاربردی و غیر
 هم عقیده است. 

 جمع بندی ونتيجه گيری:
پذیریِ مدی از ویتگنشتاین و کواین در مواجهه با فلسفه در این نوشتار به ابعاد گوناگونِ تاثیر

گرایانه، پرداخته شد. مدی باوجود تاثیرپذیری از کواین و ویتگنشتاین اضات، به مدد موضع طبیعتری
د. گرایيِ خاص خود را پیش کشیدر مشيِ طبیعت گرایانه و ضدفلسفي، در مقام نوآوری، طبیعت

انه رایگشناسيِ ویتگنشتاین و کواین در مواجهه با علم، موضع طبیعتدرواقع، مدی، ضمن اخذ روش
شود که ریاضیات، پاسخگوی مافوق خود اعم از علم را در قبال ریاضیات، اِعمال نموده و بر آن مي

و متافیزیک نیست. موضعي که ویتگنشتاین با نقادی لفاري، در اتخاذ آن از سوی مدی، تأثیر 
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از ني شناسي کوایریاضي مدی ضمن اخذ روشگذاشت. از این روی، چنانكه گذشت، طبیعت گرایيِ
گیرد. دستاورد ویتگنشتاین برای مدی، اصرار بر این باور است که علمي او فاصله ميطبیعت گرایيِ

احكام متافیزیكي، نخواهند توانست احكام ریاضي را لغو نمایند. لذا، مدی با تاثیرپذیریِ مستقیم از 
گرایيِ ریاضي تجهت، انگاشتن مواضع انتقادی او نسبت به متافیزیک با طبیعویتگنشتاین و هم

خود، بر آن شد تا با استخدام ضد فیلسوفِ ویتگنشتاین، ریاضیات را از خطرِ اشتباهات زباني، مصون 
انه و گرایبدارد. این در حالي است که وامداریِ مدی نسبت به کواین، درکنار اخذ رویكرد طبیعت

یاضي در رلتیدن در طبیعت گرایيِگرایي، توام است با تغییرِ مسیر در انتهای راه و درغطرد افلاطون
گرایي علمي که بدان پرداخته شد. دستاوردِ ویتگنشتاین و کواین برای مدی، تاکید قیاس با طبیعت

بودن آن در مواجهه با سایر  وی بر استقلال ریاضیات و اهداف و روشهایش، درکنار نقدناپذیر
  ■هاست. حوزه
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Abstract 

Penelope Maddy is one of the most prominent contemporary thinkers in 

philosophy of science. She has followed Naturalized philosophy of 

mathematics and emphasizes on the necessity to reject those philosophical 

activities which are not compatible with mathematical findings. Special 

position of mathematics in Quine's Holism context as a hard core in Lakatos 

interpretation, the necessity of the application of mathematics in Sciences, and 

also Quine's Naturalistic approach towards the convergence of science and 

philosophy have helped Maddy to offer a particular interpretation of 

Platonism in mathematics. Wittgensteinian anti-philosophey has profound 

effect on consolidating the position of applied mathematics in Maddy's 

thought. In Maddy's naturalized context, Wittgensteinian anti-philosopher is 

responsible for omitting Prose, which is incorrect philosophical theorizing, 

from mathematics. This paper tries to explain the foundations of various 

aspects of Maddy's efforts in dealing with the philosophy of mathematics with 

a naturalized stance and to portray various aspects of science and philosophy 

convergence with a focus on mathematics. 
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